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از بازت��اب  وقايع خرداد 42 در ش��يراز و واكنش 
شهيد دستغيب خاطراتي را نقل كنيد. 

در‌آن‌سللال‌ها‌شهيد‌دسللتغيب‌در‌شللب‌هاي‌جمعه‌
در‌مسللجد‌عتيق‌سخنراني‌داشللتند‌و‌مرحوم‌آيت‌الله‌
نجابت‌هم‌پشللت‌پرده،‌برنامه‌ها‌را‌طراحي‌و‌هدايت‌
مي‌کردند‌و‌کسللي‌هم‌از‌نقش‌ايشللان‌آگاه‌نبود،‌ولي‌
تقريبا‌هدايت‌همه‌امور‌به‌دسللت‌ايشان‌بود.‌ما‌هم‌به‌
همراه‌چند‌نفر‌که‌آيت‌الله‌نجابت‌دسللتور‌داده‌بودند‌
مي‌رفتيم‌مسللجد‌جامع‌و‌محافظت‌از‌شهيد‌دستغيب‌

را‌برعهده‌داشتيم.
‌در‌آن‌سال‌شهيد‌دستغيب‌در‌منبرهايشان‌جريان‌‌15
خللرداد‌را‌براي‌مردم‌به‌طور‌واضح‌و‌روشللن‌توضيح‌
دادند‌و‌مردم‌هم‌خيلي‌تحت‌تاثير‌قرار‌گرفتند.‌ايشان‌
به‌مردم‌گفتند‌من‌به‌خاطر‌اين‌بي‌حرمتي‌که‌به‌علماي‌
قم‌شللده‌است،‌از‌شللما‌مي‌خواهم‌که‌اين‌سه‌کار‌را‌
انجام‌دهيللد:‌اولاً‌‌ما‌قبا‌دسللت‌مجتهدين‌و‌مراجع‌
تقليد‌را‌مي‌بوسيديم،‌از‌فردا‌مي‌خواهيم‌دست‌طلبه‌ها‌
را‌هم‌ببوسلليم.‌ثانياً‌از‌فردا،‌هر‌کس‌هرجا‌هست‌اذان‌
بگويللد.‌يکي‌از‌افرادي‌که‌بللا‌ما‌بود‌و‌الان‌از‌علماي‌
شهر‌اسللت،‌مامور‌شد‌جلوي‌شهرداري‌و‌دادگستري‌
اذان‌بگويللد.‌ايشللان‌از‌مدرسلله‌‌5دقيقلله‌مرخصللي‌
مي‌گرفت‌و‌مي‌آمد‌اذان‌مي‌گفت.‌يکي‌از‌دوستان‌هم‌
مامور‌شللد‌در‌خيابان‌توحيد‌اذان‌بگويد،‌چون‌در‌آن‌
موقع‌آنجا‌خيابان‌لوکس‌شلليراز‌بود.‌مورد‌سوم‌را‌هم‌
يادم‌رفته‌اسللت.‌اينها‌همه‌براي‌نگه‌داشللتن‌مردم‌در‌

صحنه‌بود.‌‌‌
‌شللب‌هاي‌جمعه،‌هم‌شبستان‌و‌هم‌حياط‌مسجد‌پر‌
مي‌شللد.‌پليس‌ها‌و‌افسللرها‌براي‌ارعاب‌مردم‌شايع‌
کردنللد‌که‌قرار‌اسللت‌کوماندوها‌و‌شللعبان‌بي‌مخ‌به‌
شلليراز‌بياينللد.‌خدمت‌آيللت‌الله‌نجابت‌رسلليديم‌و‌
موضوع‌را‌مطرح‌کرديم.‌ايشللان‌به‌دامادشان،‌جواد‌آقا‌
زارعي‌که‌معلم‌بود‌و‌پدرشان‌باغ‌دار‌پشت‌محله‌بود،‌
گفتند‌که‌برود‌‌‌300،200عدد‌چماق‌براي‌حفاظت‌از‌
شللهيد‌دستغيب‌تهيه‌کند‌و‌آنها‌را‌‌به‌‌منزلي‌در‌پشت‌
مسجد‌جامع‌که‌مال‌حاج‌ناجي،‌پدر‌ايشان‌بود‌منتقل‌

کرديللم.‌با‌مرحوم‌مزارويي‌هم‌که‌بچه‌مسللجد‌جامع‌
بود،‌براي‌رسللاندن‌چماق‌ها‌به‌دست‌مردم‌هماهنگ‌

شده‌بود.‌‌‌
شللهيد‌دستغيب‌به‌منبر‌رفتند‌و‌گفتند:‌»مردم‌را‌از‌چه‌
مي‌ترسانيد؟«‌ايشللان‌به‌شعبان‌بي‌مخ‌مي‌گفتند‌شعبان‌
مخي!‌الحمدلله‌مردم‌هللم‌زياد‌مي‌آمدند‌و‌حرف‌هاي‌
قللم‌از‌طريق‌قاصد‌ايشللان،‌آقاي‌جباري‌به‌شلليراز‌و‌
بالعکس‌وقايع‌شلليراز‌به‌قم‌مي‌رسيد.‌شهيد‌دستغيب‌

خيلي‌دلير‌و‌نترس‌بودند.‌‌
 محرم آن سال چگونه برگزار شد؟  

ما‌در‌آن‌ايام‌در‌مسجد‌جامع‌بوديم‌و‌شهيد‌دستغيب‌
هللم‌خيلي‌از‌امام‌تجليل‌مي‌کردند‌و‌محبت‌امام‌‌را‌در‌
ميان‌دل‌مردم‌مي‌انداختند.‌شللهيد‌دستغيب‌فقط‌براي‌
خدا‌کارمي‌کرد‌و‌سللخن‌مي‌گفت.‌نه‌اهل‌رياست‌بود‌

و‌نه‌دلبسته‌مقام.‌‌
از 16 خ��رداد و تهدي��د رژيم و حفاظ��ت مردم از 

شهيد دستغيب چه خاطره اي داريد؟ 
در‌شللب‌‌16خرداد‌يک‌حالت‌آشفتگي‌و‌سراسيمگي‌
در‌افرادي‌که‌به‌مسللجد‌جامع‌آمده‌بودند،‌پيدا‌شد‌و‌

نمي‌دانستند‌چه‌کار‌کنند.‌خدا‌رحمت‌
کند‌آقاي‌سللاجدي‌را.‌ايشللان‌از‌ياران‌
شهيد‌دستغيب‌بودند‌و‌به‌منبر‌رفتند‌و‌
گفتند:‌»‌ما‌اين‌مسئله‌را‌تحمل‌نمي‌کنيم‌
و‌از‌هيچ‌چيز‌هم‌نمي‌ترسيم.«‌بعد‌هم‌

شهيد‌دستغيب‌منبر‌رفتند.‌همه‌از‌دستگيري‌امام‌خيلي‌
ناراحت‌بودند.‌‌‌

مللا‌چند‌نفر‌از‌دوسللتان‌بوديم‌که‌بلله‌توصيه‌آيت‌الله‌
نجابت‌به‌اسلحه‌سرد‌هم‌مجهز‌بوديم‌و‌شهيد‌دستغيب‌
را‌به‌منزل‌رسانديم.‌عده‌اي‌از‌ما‌رفتيم‌روي‌پشت‌بام‌
و‌بقيه‌هم‌دم‌در‌ايستاديم.‌در‌کوچه‌هم‌فرش‌انداخته‌
و‌مردم‌روي‌آن‌نشسته‌بودند.‌ماشين‌هاي‌ريو‌ارتشي‌
پشللت‌سللر‌هم‌مي‌آمدند.‌دو‌نفر‌رفتند‌که‌ببينند‌اين‌
ماشللين‌ها‌براي‌چه‌آمده‌اند‌که‌آنها‌آن‌دو‌را‌دسللتگير‌
کردنللد‌و‌بردند.‌بعد‌از‌آن‌هللم‌کوماندوها‌ريختند‌و‌
زد‌و‌خورد‌شللد‌و‌آقايان‌زخمي‌و‌مجروح‌شدند.‌تا‌
کوماندوها‌وارد‌منزل‌شوند،‌حدودا‌10‌ًدقيقه‌اي‌طول‌
کشلليد‌و‌در‌اين‌فاصله‌شهيد‌دسللتغيب‌به‌خانه‌هاي‌

مجاور‌انتقال‌داده‌شدند.‌‌‌‌
‌بعد‌کوماندوها‌مردم‌را‌به‌مسللجد‌گنج‌منتقل‌کردند.‌
يادم‌هسللت‌مسلسللل‌ها‌را‌رو‌به‌مردم‌گرفته‌بودند‌و‌
مي‌گفتند:‌»تا‌‌3مي‌شماريم‌و‌بايد‌بگوئيد‌شهيد‌دستغيب‌
را‌به‌کجا‌فرستاديد؟«‌الحمدلله‌همه‌مردم‌دلير‌بودند‌و‌
حرفي‌نزدند،‌از‌جمله‌يک‌آقاي‌قصابي‌بود‌که‌هيکل‌
درشتي‌هم‌داشت.‌او‌را‌گرفتند‌و‌حسابي‌کتک‌زدند،‌
چون‌مي‌دانستند‌محافظ‌شللهيد‌دستغيب‌است.‌واقعاً‌
هيچ‌کس‌هم‌نمي‌دانسللت‌شللهيد‌دستغيب‌کجاست.‌
فقط‌يک‌نفر‌مي‌دانسللت‌و‌آن‌هم‌آقاي‌افراسيابي‌بود‌
که‌شهيد‌دستغيب‌را‌به‌خانه‌مجاور‌منتقل‌کرده‌بود.‌
با‌روشن‌شدن‌هوا‌ماموران‌رفتند.‌من‌هم‌براي‌ديدار‌از‌
زخمي‌ها‌به‌بيمارستان‌هاي‌سعدي‌و‌نمازي‌سري‌زدم‌
و‌ديدم‌در‌آنجا‌مامور‌گذاشللته‌اند.‌از‌جمله‌زخمي‌ها‌
آقاي‌مؤمن‌نسب‌بود‌که‌فکر‌کنم‌حدودا‌‌40روز‌طول‌
کشلليد‌تا‌خوب‌شللدند.‌در‌بيمارسللتان‌يکي‌از‌همان‌

ش�هيد‌دس�تغيب‌به‌منبر‌مي‌رفتند‌و‌
مي‌گفتند:‌»مردم‌را‌از‌چه‌مي‌ترسانيد؟«‌
ايشان‌به‌شعبان‌بي‌مخ‌مي‌گفتند‌شعبان‌
مخي!‌الحمدلله‌مردم‌هم‌زياد‌مي‌آمدند‌
و‌حرف‌هاي‌قم‌از‌طريق‌قاصد‌ايش�ان،‌
آقاي‌جباري‌به‌ش�يراز‌و‌بالعكس‌وقايع‌
شيراز‌به‌قم‌مي‌رسيد.‌شهيد‌دستغيب‌

خيلي‌دلير‌و‌نترس‌بودند.‌

»سلوك مبارزاتي شهيد دستغيب« در گفت و شنود 
شاهد ياران با محمد علي حسيني

گفتار و كردارش براي خدا   بود ...

شيوه هاي مردمي روحانيون مبارز رمز موفقيت هميشگي 
آنان در مقابله با اس��تعمار و اس��تكبار بوده است. شهيد 
دس��تغيب نيز با در پيش گرفتن زندگي ساده و زاهدانه 
توانس��ت تا اعماق دل مردم نفوذ كند تا جائي كه براي 
محافظت از او از جان خويش نيز دريغ نكنند. اين گفتگو 

شرح اين فداكاري هاست.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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کوماندوها‌با‌ديدن‌ايشان‌که‌تير‌به‌دستش‌خورده‌بود،‌
گفته‌بود:‌»چرا‌اينها‌را‌به‌اينجا‌آورده‌ايد؟‌اينها‌را‌بايد‌
ببريد‌به‌پادگان‌و‌شکنجه‌بدهيد!«‌کادر‌بيمارستان‌هم‌
به‌ما‌گفتند‌که‌از‌دسللت‌اين‌کوماندوها‌نمي‌دانيم‌چه‌

کار‌کنيم‌و‌کار‌را‌براي‌ما‌سخت‌کرده‌اند.‌
اين‌حرف‌هاي‌کوماندو‌براي‌ما‌يک‌شللکنجه‌روحي‌
بللود.‌البته‌چند‌تا‌از‌دکترهللا‌همان‌جا‌آمدند‌و‌کمک‌
کردند.‌خدا‌خيرشللان‌بدهد.‌يک‌وقتللي‌که‌خود‌من‌
در‌بيمارسللتان‌بللودم‌آمدند‌و‌گفتنللد:‌»بايد‌مژدگاني‌
بدهي،‌چون‌سللرنيزه‌اي‌که‌به‌تو‌خللورده،‌تا‌نزديکي‌
کبللدت‌رفته‌و‌اگر‌دو‌سلله‌ميلي‌متر‌بيشللتر‌رفته‌بود،‌
موجب‌مرگت‌مي‌شللد.«‌الان‌هم‌بعد‌از‌‌30،20سللال‌
هنوز‌جايش‌درد‌مي‌کند.‌وقتي‌در‌بيمارسللتان‌بستري‌
بودم،‌برادرم‌برايم‌لباس‌آورد‌و‌‌مخفيانه‌از‌بيمارستان‌
به‌منزل‌آمدم.‌کسللاني‌از‌قبيللل‌دکتر‌نجابت‌مي‌آمدند‌
و‌پانسللمانمان‌مي‌کردنللد.‌در‌بيمارسللتان‌هم‌قبل‌از‌
اينکلله‌بازجوهللا‌بيايند،‌دکتر‌به‌مللا‌مي‌گفت‌خودتان‌
را‌به‌بيهوشللي‌بزنيد‌و‌ما‌هللم‌همين‌کار‌را‌مي‌کرديم.‌
آقاي‌مؤمن‌نسللب‌با‌اينکه‌حالش‌از‌ما‌بدتر‌بود،‌ما‌را‌
دلداري‌و‌تسکين‌مي‌داد‌که‌نکند‌از‌اين‌کارت‌پشيمان‌
شده‌باشي.‌ايمان‌بسيار‌قوي‌اي‌داشت.‌در‌شب‌حمله‌
کوماندوها‌از‌عده‌اي‌که‌داخل‌منزل‌شللهيد‌دسللتغيب‌
بودنللد،‌آقاي‌ابوالاحراري‌و‌سللودبخش‌از‌دسللته‌ما‌
نبودنللد،‌ولي‌بقيه‌بودند،‌شللايد‌از‌‌15نفر‌که‌در‌طبقه‌
بالا‌با‌شللهيد‌دستغيب‌بودند،‌فقط‌همين‌دو‌نفر‌‌جزو‌

دسته‌ما‌نبودند.
در مورد نحوه زخمي شدنتان توضيح دهيد.

در‌آن‌شللب‌چند‌کومانللدوي‌هيکل‌منللد‌و‌بزرگ‌با‌
سرنيزه‌‌آمدند.‌سللرهنگي‌هم‌جلوي‌اينها‌بود.‌تا‌وارد‌
شللدند،‌من‌آن‌افسللر‌را‌بلند‌کردم‌و‌زدم‌زمين‌و‌زير‌
دسللت‌و‌پايم‌بود.‌بعد‌با‌سللرنيزه‌بلله‌من‌زدند‌و‌من‌

هم‌از‌حال‌رفتللم‌و‌افتادم‌روي‌زمين.‌
ما‌را‌به‌مسللجد‌گنج‌منتقل‌کردند‌و‌از‌
آنجا‌هم‌آقاي‌سللامي‌ما‌را‌بيمارسللتان‌
رسللاند.‌بعد‌از‌اينکه‌ما‌را‌از‌بيمارستان‌
به‌خانلله‌منتقل‌کردند،‌چللون‌مامورها‌
دنبال‌من‌بودند،‌به‌من‌پيشللنهاد‌کردند‌
که‌در‌شلليراز‌نمانم.‌من‌هم‌از‌شلليراز‌
به‌فسللا‌رفتم.‌بعللد‌از‌آن‌هم‌يک‌دفعه‌
خود‌ماموران‌سللاواک‌يللک‌تظاهرات‌
سللاختگي‌ترتيب‌دادند‌و‌هدفشللان‌بد‌
جلللوه‌دادن‌مردم‌بود.‌آنها‌شيشلله‌ها‌و‌

تابلوهاي‌مغازه‌ها‌را‌شکستند. 
در باره تشكيلات و كارهايي كه انجام 

مي داديد، توضيح بيشتري دهيد.
مللا‌بللا‌حللدود‌18‌،17نفللر‌هر‌شللب‌
خدمت‌شللهيد‌دسللتغيب‌مي‌رسلليديم‌
يللا‌ قللم‌ از‌ کلله‌ را‌ اعاميه‌هايللي‌ و‌
شهرسللتان‌هاي‌ديگر‌مي‌آمللد‌و‌به‌نظر‌
ايشللان‌مي‌رسيد‌و‌ايشان‌هم‌دستوراتي‌
مي‌دادند،‌مي‌گرفتيم.‌ايشللان‌با‌آيت‌الله‌
نجابت‌هماهنگ‌بودنللد.‌ما‌حدودا‌20‌ً
نفر‌بوديم‌و‌با‌حضرت‌آيت‌الله‌نجابت‌
جلسللات‌مخفيانه‌اي‌داشللتيم.‌هر‌کس‌
اطاعاتللي‌از‌هرجللا‌داشللت‌خدمت‌
ايشللان‌مي‌آورد‌و‌ايشان‌هم‌دستوراتي‌
مي‌دادند،‌از‌قبيل‌چاپ‌اعاميه‌که‌البته‌
آن‌موقع‌چاپ‌اعاميه‌نبود‌و‌يکي‌از‌رفقا‌اعاميه‌ها‌را‌
تايپ‌مي‌کرد.‌اين‌جلسات‌معمولاً‌‌‌در‌منزل‌خودشان‌
که‌پشللت‌ميدان‌تره‌بار‌بود،‌تشللکيل‌مي‌شد‌و‌بعضي‌
وقت‌ها‌تا‌‌12و‌يک‌بعداز‌نصفه‌شللب‌طول‌مي‌کشيد.‌
ايشان‌مي‌گفتند‌که‌»المجالس‌امانات«،‌يعني‌کسي‌حق‌
ندارد‌حتي‌در‌خانواده‌خودش‌يک‌کام‌راجع‌به‌اين‌
چيزها‌حرف‌بزند،‌چون‌دلشللان‌نمي‌خواسللت‌کسي‌
ايشللان‌را‌بشناسللد‌و‌ما‌هم‌از‌فرمايش‌ايشان‌اطاعت‌

مي‌کرديم.
در مورد صحبت ش��هيد دستغيب پس از آزادي شان 

در مسجد جامع توضيح دهيد.
ايشللان‌بعد‌از‌امام‌آزاد‌شد‌و‌از‌آنجا‌به‌قم‌و‌خدمت‌
امام‌رفتند.‌وقتي‌هم‌که‌به‌شيراز‌آمدند،‌استقبال‌خيلي‌

خوبي‌از‌ايشان‌شللد،‌بعد‌به‌
منبر‌رفتنللد‌و‌مردم‌هم‌خيلي‌
شللايق‌بودند‌که‌ببينند‌چطور‌
شللده؟‌ايشان‌جريان‌را‌بازگو‌
کردند‌و‌سللپس‌گفتنللد:‌»در‌
امام‌بوديم‌و‌ايشللان‌ خدمت‌
گفتنللد‌کلله‌از‌زنللدان‌برايم‌
بگو.‌يک‌مقللداري‌که‌گفتم،‌
امام‌شللروع‌به‌گريه‌کردند.«‌
ايشان‌مي‌خواستند‌رقت‌قلب‌
و‌محبت‌امام‌را‌برسللانند،‌نه‌
تعريف‌ از‌خودشللان‌ اينکلله‌
بکنند‌و‌بگويند‌که‌شللکنجه‌

شده‌ام.
در مورد 15 خ��رداد 42 آيا 
موض��وع قابل بحث ديگري 

را داريد براي بيان كردن.

نهضت‌امام‌يک‌جريللان‌ايماني‌مذهبي‌و‌فطري‌بود،‌
از‌لحللاظ‌کيفيت‌چيزي‌بود‌کلله‌در‌‌فطرت‌مردم‌بود‌
و‌کسللي‌نمي‌توانللد‌آن‌را‌انکار‌کنللد.‌اين‌کارها‌جزو‌
دين‌مردم‌بللود.‌من‌در‌يک‌مصاحبلله‌در‌مورد‌جبهه‌
و‌اينکلله‌چرا‌به‌جبهه‌رفتللم‌گفتم‌که‌اينها‌همه‌وظيفه‌
شرعي‌است.‌راستي‌راسللتي‌هم‌آنهائي‌که‌مي‌‌آمدند،‌
اين‌کار‌را‌وظيفه‌شرعي‌شللان‌مي‌دانسللتند،‌نه‌وظيفه‌

سياسي‌‌شان.
 ارتباط قيام عشاير و قيام در شيراز چه بود؟  

حبيب‌الله‌شهبازي‌براي‌آقاي‌دستغيب‌‌نامه‌اي‌نوشتند‌
و‌ايشللان‌هم‌اعاميه‌او‌را‌خواندند‌که‌نسبتا‌يک‌جنبه‌
مذهبي‌داشللت.‌يادم‌هست‌که‌آيت‌الله‌نجابت‌هم‌که‌
نامه‌شللان‌را‌ديدند‌خيلي‌خوششللان‌آمد‌و‌چند‌بيت‌
هم‌برايش‌‌سللرودند‌و‌از‌شجاعت‌و‌خوبي‌او‌تجليل‌
کردند.‌يک‌طلبه‌اي‌بود،‌جوان،‌خوش‌سيما‌و‌با‌محبت‌
به‌نام‌سلليد‌محمللد‌که‌اين‌مي‌آمد‌و‌براي‌عشللاير‌از‌
شلليراز،‌فشللنگ‌تهيه‌مي‌کرد.‌يک‌بار‌خودش‌تعريف‌
مي‌کرد‌که‌با‌ماشلليني‌داشتيم‌مي‌رفتيم‌و‌يک‌کيسه‌پر‌
از‌فشللنگ‌هم‌در‌جلوي‌ماشين‌بود.‌پليس‌راه‌ماشين‌
را‌نگه‌داشللت.‌خود‌اين‌طلبه‌تعريف‌مي‌کرد‌و‌قسم‌
مي‌خورد‌که‌تمام‌مسللافران‌و‌تمام‌ماشللين‌را‌گشتند،‌
ولي‌اصا‌حواسشللان‌به‌آن‌کيسلله‌پر‌از‌فشللنگ‌در‌
جلوي‌ماشين‌نبود‌و‌متوجه‌آن‌نشدند.‌جوان‌شجاع‌و‌
با‌تربيتي‌بود.‌اين‌فشنگ‌ها‌را‌هم‌خود‌مرحوم‌آيت‌الله‌

نجابت‌تهيه‌مي‌کردند‌و‌به‌ايشان‌مي‌دادند.‌
و سخن آخر؟ 

کارهايللي‌کلله‌براي‌خللدا‌باشللد‌براي‌هميشلله‌زنده‌
مي‌ماند.‌

پ�س‌از‌آزادي‌از‌زن�دان‌گفتن�د:‌»در‌
خدمت‌امام‌بوديم‌و‌ايشان‌گفتند‌كه‌از‌
زندان‌برايم‌بگو.‌يك‌مقداري‌كه‌گفتم،‌
امام‌ش�روع‌به‌گري�ه‌كردند.«‌ايش�ان‌
مي‌خواستند‌رقت‌قلب‌و‌محبت‌امام‌را‌
برس�انند،‌نه‌اينكه‌از‌خودش�ان‌تعريف‌

بكنند‌و‌بگويند‌كه‌شكنجه‌شده‌ام.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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